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قطار ۳۳ ساعته به 
شهر مقدس، بنارس

حامد الماســی: ترکیبی از صدای پشــت 
ســر هم بوق های بی شمار و لهجه هندی 
راننده ریکشاها که بارها و بارها می پرسن: 
تاکسی نمی خوای؟ حتی بعد از شنیدن نه 
هم ناامید نمی شن! بوی نامطبوع و خفیف 
مشترک در شهرهای بزرگ هند! نامنظمی 
خاص شبه قاره، قابل مشاهده در همه جای 
این ابر کشور! و البته آلودگی مضاعف هوا، 
آخرین چیــزی که ممکنه آزارت بده؛ چون 
هنوز مقداری اکسیژن در خودش داره یقینا! 
اینهــا دریافت ها و تصاویر اولیه ســاعات 
نخست شهر بنارس (یا واراناسی امروزی) 
بود. پس از ۳۳ ســاعت قطارنوردی، شاید 

مقدمات خوبی برای رفع خستگی نباشن.
اما هندوســتانه و سراسر اعجاز و سورپرایز 
و نظمی فراتر از بی نظمی که احساس هم 
می شــه از قضا؛ و همین کار رو برای ادامه 
همیشه هموار می کنه. اولین شگفتی این 
سفر ۳۳ ســاعته با قطار به ساعات اولش 
برمی گرده، جایی  که بعد از چهار ســاعت 
ایســتادن در قطار، دیگه ادامــه دادن برام 
دشــوار بود، هیچ جایی برای نشستن روی 
کف قطار هم نبــود. ادامه دادنی که بیش 
از یه روز کامل می توانســت باشــد. منتظر 
بــودم چند دقیقه دیگه قطار تو ایســتگاه 
بعدی توقف کنه، پیاده شــم کــه... ببینم 
چــی در انتظارمــه... حتی شــاید خوابی 
کم کیفیت در ایســتگاه قطــار! مثل خود 
هندی ها کــه هر جایی توانایــی خوابیدن 
دارن. نصفه شب شــده بود کم کم! جایی 
بهتــر از داخل یه ایســتگاه قطار هم گیرم 
نمی اومــد. یه پســر جوون با مــوی براق 
مشــکی و قد کوتاه و چهره ای تیره، خاص 
مردم این سرزمین، که لباس خدماتی قطار 
به تن داشت، ســعی می کرد  چیزی رو به 
من بفهمونه، اول به لهجه محلی خودش 
کــه به مراتــی می خــورد (مراتی گویش 
ایالت ماهاراشترا ست که پایتختش می شه 
بمبئی) و بعد به زبان همه فهم تر هیندی 
(هندی). شاید تصور می کرد کارساز باشه. 
کمی آوای کلمات آشناتر شد، اما من اصلا 
نمی فهمیدم چی می گه، آیا درخواســتی 
داره؟ متوجــه چیــز خاصی شــده؟ چی 
می خواد بگه؟ پرسیدم انگلیسی بلدی که 
سرش رو چند بار به چپ و راست حرکت 
داد به نشانه پاســخ منفی! این شاید تنها 
ارتبــاط کلامی مــا بود. ناامیــد از برقراری 
ارتباط چند قدم باقی مانده تا دم در خروجی 
قطار رو هم برداشتم ولی اون پسر خدماتی 
پشت ســرم اومد و لبخندی از ناراضی به 
لب داشت  از اینکه نتونسته بود مطلبش رو 
برسونه. قطار کم کم داشت توقف می کرد 
و من هم مصمم از تصمیمم می خواستم 
پیاده شــم. دیگه تــوان ایســتادن تو اون 
قطار رو نداشــتم واقعا. هرچند شاید دلیل 
اصلی ســفر دومم به هند بعد چهار سال، 
رفتن به بنارس بود. فعلا داشــتم بی خیال 
می شــدم تا ببینم بعدتر چــی پیش میاد. 
چاره ای نبود. مرد میانســالی با انگلیسی 
لهجه دار به من در آستانه در خروج سلام 
کرد و گفت که دوست خدماتی مون می گه 
تخت مخصوص اســتراحتش رو حاضره 
در ازای ۵۰۰ روپیــه بــه من بــده. دوزاریم 
افتــاد و به موقــع اون مرد از راه رســید و 
به موقع پیــاده نشــدم و به موقع مطلوب 
اون پســر جوون برام ترجمه شد. مثل اکثر 
اتفاق های باحال هنــد این یکی هم مانند 
پازل درست ســر جاش نشست. یه تخت 
نســبتا راحت گیرم اومد و ۲۹ ساعت بعد 
که بیشــترش رو یا خواب بودم یا درازکش، 
رسیدم ایســتگاه مرکزی شــهر واراناسی. 
چاره ای هم نبود. تخت کنار ســرویس (تا 
حدی) بهداشــتی بود، طبقه بالا هم بود و 
فاصله اش تا سقف قطار حدود نیم متر بود. 
حتی نمی شــد نشســت. ده ها بار پهلو به 
پهلو شدم و راه ریتمیک ریلی بود که قصد 
تموم شــدن نداشــت. بوی نامطبوع قطار 
مخصوصا نزدیک به ســرویس بهداشتی 
شدیدا آزاردهنده بود، اما در مقایسه با اینکه 
وسط اون شــلوغ بازار غیر قابل تصور قطار 
باشی، خیلی به حساب نمی اومد. عبور از تو 
دل هند از شهر پونا در غرب هند به شمال 
شــرق، عبور از کنار انواع شهرها و روستاها 
و کپرنشــین ها، عبور از بین انواع اقلیم ها و 
مشاهده انواع جاذبه های طبیعی، خودش 
یه سیاحت کامله. اندکی تحمل این طول و 
درازی راه رو آسون تر می کرد مخصوصا که 

اولین بار بود و تازگیش برجسته بود.
مسیر طاقت فرسا در ســاعت ۱۵ روز بعد 
عزیمت به پایان رسید و پیاده شدم از قطار؛ 
اما مبهوت و خســته، چندیــن دقیقه توی 
ایستگاه ایستادم بدون اینکه بدونم می خوام 

چیکار کنم.
ادامه دارد

گردوغبار نباید بیش از این ادامه داشته باشدتبدیل شدن تالاب های کشور به کانون های 
شــرق:  معاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت با تأکید بر اینکه تبدیل شدن تالاب های کشور به کانون های 
گردوغبار نباید بیش از این ادامه داشــته باشــد، از لزوم جلوگیری از روند 
تبدیل شــدن این عرصه ها به کانون های گردوغبار خبر داد. شــینا انصاری 
روز دوشــنبه در مراســم تکریم و معارفه معاون محیط زیست دریایی و 
تالاب های ســازمان حفاظت محیط زیســت، گفت: حادثه معدن طبس 
حادثه تأســف برانگیزی بود و این واقعه تلخ را خدمت مردم شریف ایران 
و بازماندگان این حادثه تسلیت عرض می کنم. او افزود: آقای لاهیجان زاده 
( سرپرســت معاونت محیط زیســت دریایی ) فردی عمل گــرا و با دانش 
هســتند و همچنین اقدامات آقای ذوالجودی ( معاون سابق دریایی) نیز 
شایســته تقدیر است، اما اقدامات در محیط   زیست دریایی بر پایه گفتمان 
دولت چهاردهم و بر پایه توافق ســازی در بدنه دولت، قوه قضائیه و قوه 
مقننــه خواهد بود. انصــاری تصریح کرد: در حال حاضر مهم ترین ســند 
بالادستی ما قانون برنامه هفتم توسعه است که مورد تأکید رئیس جمهور 
اســت. علاوه بر این تقویت دیپلماســی آب برای حل   مشکلات تالاب های 

مرزی در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشــاره به اینکه طرح های 
توســعه اقتصــادی دریامحور  بایــد در اســتان های ســاحلی پیگیری و 
انجام شــود، بیان داشت: اســتفاده از ظرفیت فناوری های نو برای پایش 
آلودگی های زیســتگاه های دریایی و کنترل آلودگی ها مد نظر قرار خواهد 
گرفت. معــاون رئیس جمهور اضافــه کرد: توجه به جانشــین پروری در 
معاونت دریایی، اســتفاده از متخصصان و کارشناسان و همچنین جلب 
مشــارکت مردم و اســتفاده از ظرفیت جوامع محلــی و بومی از اهمیت 
بالایی برخوردار است. همچنین سرپرست معاون محیط  زیست دریایی و 
تالاب های سازمان حفاظت محیط  زیست گفت: از استقرار آب شیرین کن ها 
در ســواحل خلیج  فارس و دریای عمان جلوگیری خواهیم کرد تا لطمات 
را در زیست بوم های دریایی جنوب کشــور به حداقل برسانیم. احمدرضا 
لاهیجــان زاده افزود: معاونت دریایی یکی از تخصصی ترین معاونت های 
ســازمان است که علاوه بر پهنه های آبی داخل خشکی و تالاب ها، وظیفه 
محافظت از سواحل و پهنه های آبی جنوب و شمال کشور را نیز بر  عهده 

دارد.
او با اشاره به اینکه نیازمند قوانین منسجم در حوزه حفاظت از محیط 
زیســت دریایی هســتیم، افزود: بیش از ســه میلیون هکتــار عرصه های 
تالابی، حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر ســواحل شــمال و جنوب کشــور 
نیازمند قانونی منســجم است که تدوین و تصویب آن را از طریق مجلس 
شورای اســلامی پیگیری خواهیم کرد. سرپرســت معاون محیط زیست 
دریایی و تالاب های ســازمان حفاظت محیط زیســت تأکید کرد: توسعه 
دریامحور در برنامه هفتم توســعه و بحث احیای دریاچه ارومیه به  ویژه 
پیگیری اقدامات نرم افزاری از جمله برنامه  هایی است که به صورت ویژه 
پیگیری خواهد شــد. تبدیل شدن تالاب های کشور به کانون های گردوغبار 
نباید بیش از این ادامه داشــته باشــد. لاهیجان زاده ادامه داد: حدود ۴۷ 
درصد از پهنه های تالابی کشــور تبدیل به مراکز گردوغبار شــده اســت و 
پیگیــری حقابه تالاب ها از ایــن نظر جزء اولویت های مــا خواهد بود. او 
اضافه کرد: بحث مســئولیت اجتماعی به ما ایــن اجازه را می دهد که از 
ظرفیت بهره برداران برای احیای زیســت بوم های دریایی استفاده کنیم و 
این ظرفیت برای حفاظت از تالاب های کشــور بســیار مهم و قابل توجه 
خواهد بود. او گفت: ســعی خواهیم کــرد در دوران جدید در موضوعات 

مرتبط با کنوانسیون تهران، راپمی و رامسر فعالانه عمل کنیم. 
همچنین در این مراسم معاون سابق محیط  زیست دریایی و تالاب های 
ســازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست 
در معاونت دریایی نیروی انســانی ارزشــمندی و توانمندی دارد و همین 
امر باعث شــد بتوانیم به وظایف خود به نحو احسن عمل کنیم. مجتبی 
ذوالجودی با تأکید بر اینکه سیاســت های توسعه دریامحور ابلاغی مقام 
معظم رهبری در دو ســال اخیر به صورت ویژه پیگیری شد، تصریح کرد: 
۱۸ هدف، ۱۲ برنامه و ۶۲ اقدام در حوزه دریا محور داشــتیم که امیدواریم 
این برنامه ها در دوران جدید نیز پیگیری شود. معاون سابق محیط  زیست 
دریایی و تالاب های ســازمان حفاظت محیط زیست افزود: ثبت داده های 
تنوع زیســتی دریایــی تا ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــت. همچنین 
خطوط تصفیه پســاب پتروشــیمی دریاها نزدیک به ۷۰ درصد پیگیری و

 انجام شد.

اشخاص فراهم شدامکان استعلام شبانه روزی ممنوع الخروجی 
شرق:  معاون امور اســناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: 
سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده که در هر لحظه 

از شبانه روز بتوانند در آن نسبت به ممنوع الخروجی خود استعلام کنند.
ســید صادق ســعادتیان درباره نحوه اطلاع رســانی افراد ممنوع الخروج 
از کشــور گفت: مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، بســتانکاران پرونده های 
اجرائی، اعم از بستانکاران قراردادهای داخلی بانک ها، مهریه و چک های 
بلامحل و به طور کل اسناد ذمه ای که از دوایر اجرای اسناد رسمی اجرائیه 
صادر می شود، می توانند با درخواست شان مدیون را ممنوع الخروج کنند.
او افزود: این اتفاق در پرونده های اجرای اســناد رسمی انجام می شود 
و بدهکاران یا مدیونین ممنوع الخروج می شــوند. سعادتیان درباره نحوه 
اطلاع رســانی  گفت: برای حفظ حقوق و شــأن مردم، سازمان ثبت برای 
افرادی که ممنوع الخروج می شــوند به ســه طریق اطلاع رسانی می کند: 
نخســت اینکه اگر مدیون در ســامانه شــماره موبایل داشــته باشــد به 
محــض ممنوع الخروجی برایش پیامک ارســال و موضــوع پرونده به او 
اطلاع رسانی می شود. دوم، اگر مدیون ثبت نام ثنا داشته باشه بر اساس ثنا 
اطلاع رســانی می شود. معاون امور اسناد افزود: راه سوم این است که اگر 
شــامل دو مورد فوق الذکر نباشــد، یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه 
اجرای اســناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت نام نکرده باشد، امکان جدیدی 
اخیرا سازمان ثبت ایجاد کرده و در سکوی کاتب هر فردی که قبل از اینکه 
به فرودگاه رجوع کند و ســفر خارجی انجام دهد، می تواند با کد ملی در 
ســامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و با کد ملی استعلام 
کند که ممنوع الخروج اســت یا خیر. او گفت: سکوی کاتب این امکان را 
برای مردم فراهم کرده که هر لحظه بتوانند در شــبانه روز با موبایلشــان 
در سکوی کاتب نســبت به موضوع ممنوع الخروجی خود استعلام کنند 
و این اطلاع رســانی صرفا با کد ملی انجام می شود. این ممنوع الخروجی 
در مورد پرونده های اجرائی در ســازمان ثبت دوائر اجرای اســناد رسمی 

پیگیری خواهد شد.
ســعادتیان افزود: در پیامک های ارسالی به مدیونین اعلام خواهد شد 
که او در چه پرونده ای چه میزان بدهی دارد، ولی در استعلام کاتب، صرفا 
وضعیــت ممنوع الخروجی افراد اعلام  می شــود. بر اســاس این گزارش، 
منظور از ممنوع الخروجی، وضعیت مدیون یا بدهکاری است که به دلیل 
عدم  معرفی اموال یا عدم دسترســی به اموال او به درخواست بستانکار، 

امکان خروج از کشور از او سلب شده است.

نگاه گزارش خبری

جامعهجامعه

هر چند  بعد از این گفت  وگو، درخواســت پاســخ از یکی از مســئولان معدن که  
تمایلی به درج نامش در گزارش نداشت، نتیجه  بخش نبود. در آخرین لحظات 
که ما در معدن حضور داشــتیم، از این مســئول در مورد اینکه چرا قبل از وقوع 
این حادثه از فن قوی اســتفاده نشده و مســئول مربوطه گازسنج را چک نکرد، 
گفــت: «هر لحظه امکان دارد اتفاقی رخ دهد ». حتی در پاســخ بــه اینکه پیش از این نیز 
کارگرها از میزان گاز داخل معدن شکایت داشتند و آن زمان هم بی توجهی شد، با لبخندی 
ادامه داد: « همیشــه همه از مدیران خود گله دارند، مثلا شما از مدیر مسئول خودت، منم 
از مدیر بالا ســری خــودم ». بعد از گفتن این جمله که «اما اینجــا جان کارگر در میان بوده 
است» حرفش را ادامه می دهد: «هر کسی در شغل خودش با خطراتی مواجه است. شما 

اطمینان می دهید که هنگام رانندگی چرخ ماشینت خراب نشود ».
بعد از آن کم کم برای بازگشــت، دوباره راهی این جاده شــدیم. راننده معادن مختلف 
را در راه نشــانمان می داد که هر کدام  طی این سال ها به دلیل ریزش یا انفجار باعث مرگ 

کارگرها شده است.

خداحافظی با بدن های تکه تکه کارگران در باغ رضوان
شــدت گاز بدنش را از بین برده اســت. جســدش را روی تخت ســیمانی غســالخانه 
خواباندند و با پودر صدر و کافور اندام های پاره پاره اش را می پوشانند. کارگر جوانی که قرار 
بود تا چند روز دیگر راهی خانه شود، اما طعمه معدن زغال سنگ شد. جسد حمید آموزگار 
را از بلــوک C بیرون کشــیدند و حالا بــرادرش با چهره ای بهت زده جلوی درِ غســالخانه 

نشسته تا تن بی جان برادر را به خانه برگرداند.
اینجا غســالخانه باغ رضوان طبس اســت. جلوی در آن ماشــین های حمل جســد از 
شــهرهای مختلف ردیف شــده اند تا جنازه کارگرهای غیر بومی را به شهر خودشان ببرند. 
راننده این ماشــین ها تعریف می کند که چون ماشین مجهز به سردخانه نیست، مجبوریم 
روی جنازه ها یخ بگذاریم و برای همین به دنبال یخ هســتیم. خانواده یکی از این کارگران 
با صورتی پریشان جلو می آید: «خانم خبرنگار، اینها را در روزنامه بنویس! بنویس که با ما 
چــه کردند! حتی پول حمل جنازه عزیزمان را هم خودمان باید بدهیم. از ۱۵ تا ۲۰ میلیون 
دادیم تا تن بی جانشــان را به خانه ببریم. آ ن هم بدون ســردخانه! فقط چند تکه یخ به ما 

می دهند تا روی آنها بگذاریم !».
کارگرهای دیگر که در انتظار غســل همکار خود هســتند جلو می آیند تا هرکدام حرفی 
بزنند. یکی از مردان میانســال شروع می کند: « شیفت ما تمام شده بود. معدن را گاز گرفته 
بود و ما گفتیم داخل نیایید، اینجا پر از گاز است ولی هیچ کس گوش نداد. سرپرست گفته 
بود کار کنید. الان چه کســی جواب گوی این درد اســت؟». یکی دیگر از کارگرهای جلوی 
غســالخانه ادامه می دهد: « واالله ما گفتیم! اصلا از ترس ریزش و گاز ما ســریع جمع وجور 
کردیــم تا بیــرون بیاییم. همه اینها را گفتیم ولی اصلا توجــه نکردند. غیر از بچه هایی که 
آنجا در رفت وآمد بودند، ۱۸ نفر دیگر شیفتشان بود ». در بین صداهای مختلف که هر کدام 
حرفی برای گفتن دارند، جوانی با صدای لرزان حرف می زند که صدای بقیه کمتر می شود: 
« دوربین صدا وسیما آمد و گفت ما حرف بزنیم. دهان باز کردیم به ما گفتند نه این حرف ها 
را نزنیــد! پس ما چــه بگوییم؟ ما هیچ امکاناتــی نداریم. مثلا یک کیســه خود نجات که 
نوعی ماســک اســت به ما دادند که دیدیم همه خراب اســت ». یکی دیگر ادامه حرفش 
را می گیرد: «خانم، برادرم را از زیر آوار بیرون آوردند. ســه تا بچه قدونیم قد و یک تو راهی 
دارد. اگر فقط نیم ســاعت زودتــر خبر می دادند تا کارگرها بیرون بیاینــد، او الان زنده بود. 
من به خانــواده چه بگوییم؟ بگویم چــه اتفاقی افتاد؟ برای چقــدر حقوق جانش تمام 
شــد؟». مرد میانســالی جلو می آید: «از امکاناتی که به ما می دهند، هفته ای ســه ماسک 
معمولی است که هنگام ســرماخوردگی می زنیم. البته آن هم بدون فیلترهایی که رویش 
نصب می شود. بعد باید لاشه همان را تحویل بدهیم تا ماسک جدید بدهند. ما تمام مدت  
گلویمان سیاه اســت و ســینه هایمان خس خس می کند ». یکی دیگر از کارگرها با صدای 
بلند می گوید: « از هر ۲۰ نفر فقط به یک نفر ماسک فیلتر دار می دهند. حتی بیشتر ما لباس 
و کفش هــم خودمان می خریم. دیروز هم آقای وزیر آمدنــد اما اصلا به حرف هیچ کدام 
ما گوش ندادند و رفتند. می خواســتیم بگوییم هواکش و فن معدن را ببینید. اگر شــرایط 
ما اســتاندارد بود باز هم این اتفــاق می افتاد؟ هنوز پیکر علی محمد رجبیان پیدا نشــده. 

کارگــری که ۱۳ الــی ۱۵ میلیون حقوقش 
بود! این حق است؟». همه با صورت هایی 
که ته مایه گرد زغال سنگ را نشان می دهد 
جمله ای می گویند از حقوق های پایین که 
به ۲۰ میلیون هم نمی رسد تا مشکل حجم 
بــالای گاز معدن که قبلا هم کارگرها بابت 
آن هشــدار داده بودنــد  . آفتاب ظهرگاهی 
به شــکل عمــود، روی صــورت همه این 
داغ دیده ها می تابد، جنازه را از غســالخانه 
بیرون می آورند و ماشــین حمــل جنازه از 
محوطه دور می شــود. کم کم دو مرده شور 
با لباس های ســر تا پا ســفید و چکمه های 
رنگــی بیــرون می آینــد و روی ســکو لَم 
می دهند. یکی از آنها با لبخند کم رنگی از 
حجم بالای کارشان در این دو روز می گوید: 
«خیلی خسته هســتیم. دیروز ۳۳ کارگر و 
امروز چهار نفر دیگر را شستیم. خیلی روز 
ســختی بود. دیروز تا ۹ شــب کار کردیم تا 

جنازه کارگرها آماده خاک شود ».

پدر  دیگر  برنمی گردد
قــرار بــود همین هفتــه بــرای خرید 
لوازم التحریــر با پدرش راهی بازار شــود. 
منتظر بود تا پنجم مهر برســد تا با هم به 
خرید بروند، اما نشــد. محمدجواد بهشتی 
یکی از کارگرهای معدنجو اســت که همه 
در بی خبری او به ســر می برند. خانه آنها 
سیاه پوش اســت اما میهمان ها نمی دانند 
امید برای پیداشــدن او بدهند یا تســلیت 
بــرای داغ جــوان این خانه. امــا آدم های 
خانه مرگ او را پذیرفته اند و فقط منتظرند 

تا آگاهی برای شناســایی جســد صدای شــان کند، همه سیاه پوشــیده اند و هر لحظه این 
مصیبت را به یاد خودشان می آورند. اما همسر و پسر هشت ساله محمدجواد گوشه دیوار 
نشســته اند و بدون هیچ حرفی اشــک می ریزند، هرچند پســر او حتی گریه هم نمی کند و 
گویی منتظر بازگشــت است. یکی از زن های فامیل دختربچه چندماهه ای را جلو می آورد 
«ببین این دختر کوچکش اســت، حالا آینده این بچه چه می شود؟». همه زیر گریه می زنند 
و پدرش با موی ســفید و لباس ســیاه تنش، دســتمالی روی صورتش می گیرد تا کســی 
اشــک هایش را که برای داغ فرزند سرازیر می شود نبیند. پسر محمدجواد با صدای آرامی 
رو به ما می کند، چشــمان درشتش، چشمانم را نشانه می گیرد و می گوید: «من دیگر درس 
نمی خوانــم، اگر بابا برنگردد باید به جای او کار کنم. قــرار بود حقوق که گرفت، برویم با 
هــم دفتر و مداد اول مهرم را بگیریم. گفته بود پنجم مهر می رویم خرید». همه جمله ای 
می گویند جز همســرش، همه حرفی پرسوز می زنند جز این زن جوان. خواهرهای جوانش 
اشک روی صورت شان را پاک می کنند و برادر را صدا می زنند. برادری که احتمالا دیگر قدم 
در این خانه نگذارد. یکی از آنها بین جمع نشســته، دستش را محکم به پاهایش می کوبد 
که: «در این دو روز چند بار بالای ســر جســدها رفتیم تا برادرمان را شناسایی کنیم. آن قدر 
اجساد آسیب دیده بودند که هیچ کدام قابل شناسایی نبود. داداش نازنینم الان دو روز شده 
که از او خبر نداریم. تازه ۳۳ سال دارد، با دو تا بچه. هیچ کس هم جوابی به ما نمی دهد. 
دیروز رفتیم دم غســالخانه، گفتیم شــاید جنازه ای از او پیدا شده باشــد که دیدم به بقیه 
خانواده ها می گفتند کیسه بخرید و برای تحویل جنازه های تان بیاورید». برادر کوچک خانه 
که او هم کارگر معدن اســت، با چشمان سرخش حرف خواهرش را ادامه می دهد: «من 
در بلــوک b کار می کنم که خبر دادند انفجار رخ داده و من چون نزدیک در خروجی بودم، 
زودتر خودم را نجات دادم. آنهایی که بعد از من می خواســتند با نفربر بیرون بیایند، همه 
مسموم شــدند». همان موقع گوشی همراه یکی از بزرگان خانه به صدا در می آید، روی پا 
می ایســتد و همه اهالی ساکت می شــوند. تلفن را قطع می کند، سرش را پایین می اندازد 
و از خانــه بیرون مــی رود. جلوی در با صدای آرام می گوید: «گفتند برای شناســایی بروم، 
احتمالا خودش باشد». در خانه ولوله ای سوزناک به پا می شود. همسرش چادر را تا نیمه 
روی صورت می کشــد و نفس زنان، اشک می ریزد. خواهرهای محمد جواد به صورت خود 
می زننــد و مردان با گونه های خیس به حیاط خانه پناه می برند. پســر محمد جواد هم در 
انتظار پنجم مهر و روز خرید لوازم التحریر جلوی در خانه، چهار زانو بهت زده می نشــیند. با 

هیچ کس حرف نمی زند و دور شدن اقوام برای شناسایی بابا را تماشا می کند.

انتظار خانواده کارگران برای بهبود در  بیمارستان
بعــد از انفجار نشــت گاز، عده ای کارگر راهی بیمارســتان شــدند و حــالا طبق گفته 
ســوپروایزر بیمارستان مصطفی خمینی طبس به «شــرق»: «الان هفت نفر در آی سی یو، 
یکی در سی ســی یو و دو نفر هم در بخش داخلی هستند. چند نفری هم تا امروز مرخص 
شــدند». یکی از دو کارگری که به بخش بیمارســتان منتقل شده، امید سلطان بیان است. 
کارگری که دو هفته یک بار از کرج به معدنجو می رفته و حالا به دلیل اثر گاز بخش زیادی 
از حافظه خود را از دست داده است. مادرش می گوید حالا خیلی چیزها را در حافظه اش 
ندارد. اصلا از روز حادثه چیزی نمی داند. پسر جوان تنها به ما نگاه می کند و در جواب هر 

سؤالی فقط می گوید یادم نیست.
 حتی ســاعث شیفت و چگونگی بدشــدن حالش را هم در خاطر ندارد و فقط یادش 
است که در بیمارستان به هوش آمده است. ناخن های سیاه و خطوط سیاه روی صورتش 
از کار او در معدن حکایت دارد؛ معدنی که ســه ســال در آن کارگری کرده و حالا ثمره ای 
جز فراموشی و آســیب جدی به تنفسش نداشته است. مادرش می گوید: «پزشکان گفتند 
به مرور سطaح حافظه اش بالا خواهد آمد و نیاز به مراقبت دارد؛ چون حتی نامش را هم 
به سختی به زبان می آورد». در اتاق کناری مرد میانسالی دراز کشیده که از دستان سیاهش 
مشخص است کارگر معدن بوده. پرستار جلو می آید و توضیح می دهد که او دارو گرفته و 
الان خواب اســت. هوا کم کم رو به تاریکی می رود و در محوطه بیمارستان زنی در انتظار 
نشسته، خودش را معرفی می کند. همسر علیرضا کدئی، یکی از کارگران معدن که الان در 
بخش مراقبت های ویژه بستری است. «همسرم در بخش مراقبت های ویژه است. گفتند به 
دلیل فشار ناشی از گاز شرایط خوبی ندارد. ماه اولِ کارش بود، اصلا نمی دانیم حقوقش را 
می دهند یا نه. الان بیمارســتان به ما گفت 
محل کارش او را حتــی بیمه درمانی هم 
نکرده. از طرفی دکتر ها می گویند شاید نیاز 
باشد تا مدت ها تحت نظر باشد. نمی دانم 

بابت همه این هزینه ها چه کنم».

کاش این صبح از  نو آغاز  می شد
صدای اذان کل فضای بیمارستان را پر 
کرده، زن میانســال با چادر مشــکی که به 
ســر دارد، روی یکی از صندلی های سالن 
نشســته و با پخــش صــدای اذان در این 
راهرو زیر لب ذکری را زمزمه می کند. از او 
علت حضورش در بیمارستان را می پرسم، 
با لب هــای لــرزان و صــورت رنگ پریده، 
لبخند بزرگی بر چهره اش نقش می بندد و 
می گوید: «برای دخترم، نوه دار شدم. دختر 
الان زایمان کرد، ولی هشت ماهه بود، خبر 
معدن را که شــنید، کیســه آبش پاره شد. 
چون سه تا از پســرهای من در معدن کار 
می کنند که البته آن روز شیفت شــان نبود 
ولی دخترم ترسید. البته الان پزشک  گفت 
خطر رفع شده ولی من هنوز نگرانی از تنم 
بیرون نرفته اســت. می گویم کاش شنبه از 
اول شــروع می شــد و هیچ کارگری هم از 
بین نمی رفت». بعــد از خداحافظی با این 
مادر میانســال ما راهی تهران می شویم تا 
روایتگــر مرگ کارگرهایی باشــیم که برای 
نان، جــان دادند. زیر لــب زمزمه می کنم؛ 
کاش ایــن صبــح از نــو آغاز می شــد، اما 
می دانم که دیگر بازگشــتی در کار نیست و 

این جان های گران، تمام شدند.

روایت گورهای سیاه
شرق

کی،
ند تا

: سه
س ها

عک

ادامـه از 
صفحه
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